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  معاد جسماني از منظر دو حكيم
  آقا علي مدرس زنوزي و آيت االله رفيعي قزويني

  

سيد علي علوي قزويني
1

  

  

  چكيده
معاد جسماني از اصول عقائد اسلامي است كه خداوند متعال در قرآن كريم به              
صراحت از آن ياد كرده است، تا قرن دهم هجري حكيمان اسلامي تنها راه اثبـات                

دهم هجـري صـدر المتـألهين       ه وحي مي دانستند، ولـي در قـرن يـاز          آن را تعبد ب   
 .افزون بر آن به برهاني كردن آن نيز همـت گماشـت           ) ق. ه 1050متوفي  (شيرازي  

قـا علـي مـدرس زنـوزي         از جملـه مرحـوم آ      ،نظريه او مورد نقد فيلسوفان بعدي     
طـرح   وي با نقد صـدرالمتألهين بـه         .قرار گرفت ) ق. ه 1307متوفي  ) (ره(طهراني  

 ابتكاري خود در اين موضوع پرداخت كه بعـدها مـورد پـذيرش برخـي از                 ةنظري
يرزا ابوالحسن   االله م  آية از جمله حكيم متأله مرحوم       ،اعاظم و اكابر فلاسفه اسلامي    

) ره( آقا علـي مـدرس   ة به عقيد.قرار گرفت) ق. ه1395متوفي (رفيعي قزويني ره   
 نفس پس از    ة نزول دوبار  ،عاد جسماني بر خلاف تصور رايج ميان عوام متشرعه، م       

 زيرا  ،مفارقت از بدن به همان بدن عنصري دنيوي با حفظ مرتبه دنيويت آن  نيست              
از مستحيلات عقليه است، بلكه معاد جسماني صعود بدن در اثـر حركـات               اين امر 

  .جوهريه و استكمالات ذاتيه به سوي نفس مفارق است
لمات حكيم مؤسس مرحوم آقا علي مـدرس        ما در اين نوشتار با استفاده از ك       

  .پردازيم در باب معاد جسماني مي) ره( علامه رفيعي ةبه شرح و توضيح نظري) ره(
 معاد جسماني، ابوالحسن رفيعي قزويني، آقا علي زنوزي، سـبيل           :ها  كليد واژه 

  .الرشاد في اثبات المعاد،  بدن مثالي، حركت جوهري

                                                 
 E-mail: saalavi@ut.ac.ir      دانشگاه تهران عضوهيأت علمي پرديس قم. 1
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ه، از اعاظم و كيالزّ االله نفسه قزويني، قدس الحسن رفيعيابو سيد االله علامه مرحوم آيت
ه متعاليه در قرن اخير ب  مباني حكمتةبرجست اكابر فلاسفه اسلامي و از شارحان

حدت ذكاء و قوت حافظه و لطف تقرير و سلاست بيان ايشان، مورد . رودشمار مي
جناب در  آن«: يد برخي اساتة خواص و معاصرين وي بوده، و به فرمودةاتفاق جمل

 از تبحر و تمهر اسفار شريف   معضلات كتابتفسير آراء و افكار صدرالمتألهين و حلّ
  ).2، ص1361زاده آملي، حسن(» انگيزي برخوردار بودهاعجاب

 ،هاي آن حكيم فرزانه، جمع ميان ايجاز و اتقان در نوشتار استاز ويژگي
 ).2همان، ص(اند ثاني فارابي تشبيه كرده معلماي كه برخي او را در اين جهت به گونه به

حكمي و عرفاني در قالب عبارات موجز و دقيق سبب شده است  القاء مطالب عرشي
- كامل به انديشهةتا درك صحيح و عميق آراء و انظار اين حكيم متألّه جز با احاط

مان و پيشگامان حكمت متعاليه ميسر نگرددهاي متقد.  
 »جسماني  معاد« وي در باب ة اين فيلسوف الهي، نظريةيژاز آراء و نظريات و

متفاوت ) ق .ه 1050متوفي ) (ره(طور كليّ با رأي صدرالمتألهين شيرازي  است كه به
 1307متوفي (ؤسس آقاعلي مدرس طهراني  مو كاملاً متأثر از مكتب فلسفي حكيم

  .است) ق.ه
 1257متوفي ( طهراني مرحوم آقاعلي مدرس طهراني، فرزند ملاعبداالله زنوزي

متعاليه در  ترين شارحان آراء صدرالمتألهين و مباني حكمتدست يكي از چيره،)ق.ه
وي داراي تأليفات متعددي در موضوعات مختلف فلسفي است كه . قرن گذشته است

بدايع  و نيز سبيل الرشاد في اثبات المعادتوان از كتاب ترين آنها مي  مهمةاز جمل
ترين كتب فلسفي به زبان فارسي است و در واقع  ، كتاب اخير از مهم نام بردالحكم

 تطبيقي ميان تفكر فلسفي غرب و شرق به ةاين كتاب اولين كتاب در موضوع فلسف
  .رودشمار مي

مدرس داراي نظريات ابتكاري فراواني در مسائل گوناگون فلسفي است؛  آقاعلي
آقاعلي «:  او گويدةدربار) ره(آشتياني  نالديچنانچه استاد فقيد مرحوم آقا سيد جلال
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از اكابر فلاسفه و از اعاظم ستارگان مكتب صدرالمتألهين است، بسيار شخص محقق 
، 1360آشتياني، (»  كم نظير و اهل تصرف در مباني بوده،و در احاطه به كلمات مشايخ

ي آقاعل«: خصوص گويد حائري يزدي نيز دراين  مرحوم دكتر مهدي).91پاورقي ص
پيش بوده بيش از حكيم سبزواري  زنوزي كه از پيشروان كاروان خرد در قرن مدرس

 و ساير الحكمبدايعاو در كتاب .  نقادي و ابتكاري بهره داشته استةاز قريح
باشد اي براي مشكلات فلسفه ميهاي تازهحلخود پيوسته در جستجوي راه رسالات

  .پردازد ألهين نمي صدرالمتةو چندان به تقرير و تحرير فلسف
مقام حكمت در محافل علمي مشهور  فيلسوفانه اين مدرس عالي برخي از آراء 

 ابتكاري او در ة آنها تقسيمات او در اعتبارات ماهيت و نيز نظريةاست كه از جمل
» ...معاد جسماني و در حمل هو هويت و بسياري از مسائل معضله فلسفه است 

  )21، مقدمه، ص1362حائري يزدي، (
 وي در باب معاد ةاز جمله نظريات ابتكاري مرحوم آقاعلي مدرس طهراني، نظري

 سبيل الرشاد في اثبات المعادجسماني است كه وي مباني آن را دركتاب شريف 
نخستين فيلسوفي كه در مسأله معاد . طور مفصل تحرير و تنقيح نموده است هب

 فقيه و اصولي نامدار، مرحوم ،دهجسماني بر مبنا و ممشاي آقاعلي مدرس سلوك كر
 وي .است) ق.ه 1361متوفي ( شيح محمدحسين اصفهاني معروف به كمپاني... آيت ا

 بدون اشاره به نام ،رساله في اثبات المعاد الجسمانينام  در رساله تأليفي خود به
 او را در باب معاد جسماني تحرير و تقرير ةمرحوم آقاعلي مدرس، مباني عقلي نظري

 و حتي در برخي مواضع كتاب، عين عبارات مرحوم حكيم مدرس در كتاب كرده
  .كار گرفته است  را بهسبيل الرشاد في اثبات المعاد

نيز در باب معاد جسماني كاملاً متأثر از ) ره(مسلك مرحوم علامه رفيعي قزويني 
سبيل  ايشان بر كتاب ة شاهد اين امر حواشي محققان. حكيم مؤسس استةنظري
 اين امر گوياي آن است كه . حكيم آقاعلي مدرس استاد في اثبات المعادالرش

ايشان نظريات حكيم مؤسس را به دقت مورد مطالعه و امعان نظر قرار داده و آن را 
تلقي به قبول نموده و در آراء و انظار خود در باب معاد جسماني بر همان ممشا 

م فرزانه بر ايجاز و اختصار در كه دأب اين حكي مشي كرده است، ولي از آنجايي 
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طور مشروح و مفصل مطرح  عبارات بوده، لذا در كلمات وي مباني اين نظريه به
رو ما در   از اين.نشده و تنها به بيان نظريه در قالب عباراتي كوتاه بسنده شده است

ايم تا با استفاده از كلمات حكيم مؤسس مرحوم آقاعلي اين نوشتار تلاش كرده
در باب معاد ) ره(به توضيح و تبيين نظريه مرحوم علامه رفيعي ) ره(هراني مدرس ط

  . شاء اهللان. جسماني بپردازيم
  

  طرح بحث

 معادجسماني يكي از اصول و امهات عقائد اسلامي است كه صريح آيات ةمسأل
 طاهرين سلام االله عليهم اجمعين، به آن ناطق ةقرآن كريم، و روايات منقوله از ائم

قال من يحيي العظام و هي رميم، قل يحييها «: فرمايد چنانچه خداوند متعال مي.است
: فرمايد، و نيز مي)78سوره يس، آيه (» الذي أنشأها أول مرةّ و هو بكلّ شيء عليم

، قيامةوره س( »نسان أن لن نجمع عظامه، بلي قادرين علي أن نسوي بنانهأيحسب الإ«
  )3آيه 

ت دين مبين اسلام است و اعتقاد به آن شرط اسلام و معاد جسماني از ضروريا
اي كه انكار يا ترديد در آن مساوق با تكذيب رسالت و موجب گونه به؛ ايمان است

اي از ادوار تاريخ اسلام، از هيچ حكيم يا متكلمّ  لذا در هيچ دوره؛كفر و الحاد است
رموده حكيم مؤسس مسلماني قول به انكار معاد جسماني حكايت نشده است و به ف

و من يدعي «: ، هر كس سراغي از آن دارد آن را عرضه نمايدسبيل الرشاددر كتاب 
انهّ وقف علي ذلك من واحد منهم مع كونه عالماً بلسانهم و مصطلحاتهم و متتبعاً في 

تا قرن دهم   ).140، ص 1378كديور، (. »كلماتهم و كتبهم فنلتمس منه أن يرينا لنطّلع عليه
اسلامي بر اين استوار بود كه تنها راه اثبات معاد جسماني،  حكيمان ي، رأيهجر

 . زيرا اصولاً بحث معاد امري فراتر از طور عقل و ادراك است،است طريق نقلي
الحكماء ابوعلي سينا در مقاله نهم از الهيات شفا در فصل معاد در اين  چنانچه رئيس
  :خصوص گويد

 إذا فارقت أبدانها و أنّها إلي ةحوال الأنفس الانسانيو بالحري أن نحقّق هيهنا ا«
يجب أن يعلم أنّ المعاد منه ما هو مقبول من الشرع و لا سبيل : ية حالةٍ تصير، نقولآ
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 و تصديق خبر النبوة و هو الذي للبدن عند البعث، و ةثباته إلاّ من طريق الشريعإلي إ
 الحقةّ التي ةعلم، و قد بسطت الشريعخيرات البدن و شروره معلوم لا تحتاج إلي أن ت

أتانا بها سيد بن عبداالله دنا و نبيص(نا و مولينا محم (قاوة التي عادة و الشّحال الس
 ة حوز در قرن دهم در).423، فصل هفتم، مقاله نهم، ص 1406سينا،  ابن(» ...بحسب البدن 

ط غياث الدين  بحث عقلي معاد جسماني، توسةعقلي شيراز اولين گام در زمين
 وي توسط حكيم ةبرداشته شد، هر چند كه نظري) ق.ه 903متوفي، (منصور دشتكي 
مورد انتقاد و ايراد قرار گرفت، ولي ) ق.ه 908متوفي، (الدين دواني معاصرش جلال

پس از چندي صدرالمتألهين شيرازي با تمسك به اصول و مباني خود در حكمت 
  . معاد جسماني همت نهادمتعاليه به اقامه برهان عقلي بر

 پس از اذعان به حشر ابدان در ــاولين نزاع ميان حكماء اسلامي در بحث معاد 
 يا ، آن است كه آيا بدن محشور در قيامت از نوع بدن عنصري استــقيامت كبري 
 و يا حتي بدني هور قليائي است؟ برخي از حكماء به ، و يا بدن مثالي،جسمي اثيري

بدان دنيوي را در قيامت كبري امري محال دانسته و از سوي ديگر به دلائلي، حشر ا
حل مسأله را در ملاحظه تعبد به نصوص ديني دالّ بر ثبوت معاد جسماني، تنها راه

نظريه ( يا بدن هور قليائي ،)الدين سهروردينظريه شيخ شهاب(حشر ابدان مثالي 
نظريه منسوب به (ي و اثيري  و يا اتحاد نفس با اجسام فلك،)شيخ احمد احسائي

اند، ولي هيچ يك از نظريات ياد شده با ظاهر متون ديني دانسته) معلم ثاني، فارابي
رو رأي غالب حكماء   از اين.باشندسازگار نيست، و نيز فاقد دليل عقلي معتبر مي

  .اسلامي در مسأله معاد جسماني بر حشر ابدان عنصري دنيوي در قيامت است
 آن است كه آيا بدن عنصري ، اسلامي مطرح استة كه ميان فلاسفنزاع ديگري

محشور شده در رستاخيز كبري، عين همان بدن دنيوي است يا خير؟ و بر فرض 
چيست؟ غالب متكلمان اسلامي » عينيت«مثبت بودن پاسخ، اصولاً ملاك و معيار 

يويه معتقدند همين بدن عنصري دنيوي بعينه با جميع خصوصيات و مشخصات دن
 فرد ديگري غير از ،محشور خواهد شد، چرا كه در غير اين صورت بايد در قيامت

 لذا در .فرد نيكوكار يا گناهكار دنيوي پاداش يا كيفر داده شوند و اين صحيح نيست
تفتازاني، (اللفظي آن است  همان معناي مطابقي و تحت» عينيت« ايشان معناي ةعقيد
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  ). 380-377تا، ص  بي ؛ قوشچي،100-82صل الثاني، ص ، المقصد السادس، الف5، ج1406
در مقابل، فيلسوفان و حكماء اسلامي معتقدند حشر بدن عنصري دنيوي بعينه با 

 زيرا ؛ استحاله عقلي دارد،وصف و مرتبه دنيويت آن بدون هيچ تغيير و تحولي در آن
جرد به عالم ماده  تة معدوم و يا سير قهقهرائي و نزولي نفس از مرتبة آن اعادةلازم

 حكيم نحرير و فيلسوف دانا آقاعلي مدرس .است كه خود از مستحيلات عقليه است
 الظاهر بين المسلين بالاشاعره و من و اعلم انّ«: در اين رابطه گويدهم طهراني 

يحذو حذوهم في الجمود علي الظواهر و المتبادرات التي منشأ تبادرها انُسهم بالدنيا 
وسات التي فيها و محبتهم بمستلذاتها و وحشتهم عن دارٍ غيرها و و الفهم بالمحس

محسوسات يغاير محسوساتها و مستلذات يخالف مستلذاتها زعموا انّ المعاد هو 
نيا و تعلقّها ببدنها لي الدإالدنيا بعينها و انّ العود انّما هو عود النفس من البرزخ 

 عندهم هي ةار الآخره بلا فرقٍ يعتد به، فالدالدنيوي ثانياً كتعلّقها به قبل مفارقتها عن
الدنيا بعينها و العود هو رجوع النفس اليها فتتحركّ النفس من البرزخ الي البدن 

قه ثانياً و قة الأجزاء بعد اجتماع أجزائها المتفرّنيا متفرّالدنيوي الذي بقي في الد
مخالف . ةباطل بوجوهٍ عقليو هذا القول مع انهّ . صيرورتها قابلة لتعلقّ النفس بها

لضرورة النقل أيضاً، و ذلك معلوم لمن راجع إلي ما ارتكز في نفسه من الدين في بدو 
 كقوله ةأمره قبل ورود الشبهات و العصبية و المأنوسات عليه، و لبعض الآيات القراني

الدنيا فانهّ صريح بمخالفة نشأة » و لقد علمتم النشأة الاولي فلولا تذكرّون«سبحانه 
  )93تا، ص مدرس طهراني، بي(» لنشأة الاخرة

حواشي خود بر كتاب شريف برخي  درنيز ) ره(مرحوم علامه رفيعي قزويني 
به اين نكته تنبيه فرموده و ) ق. ه1289متوفي ( مرحوم حكيم سبزواري اسرارالحكم

 يكي از شبهات منكرين معاد كه بهبه در پاسخ ) ره(مطابق ممشاي آقاعلي مدرس 
  : فرموده است، معروف است»كل و مأكولآ«شبهه 
بر عارف بصير و نقاّد خبير هويدا است كه ورود اين شبهه و اعضال آن مبني بر «

ت باشد و اين ت و مادي وصف دنيويبااين است كه معاد در معاد بدن دنيوي مادي 
 و لم يكن لبطل الفرق بين النشأتين الّإو ... خود به موجب براهين صحيح نيست 

  همان).98،  ص1386رفيعي قزويني، ( .»قكما لا يخفي علي المحقّللآخرة الدنيا مزرعة 
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 عود نفس به بدن دنيوي بعينه با حفظ ،گرديدعلمين مذكور آيتين گونه كه در كلام 
 اولي و نشأةدنيا و بطلان فرق بين    مادي مستلزم تجديد دارة نشأتمام آثار و لوازم 
 مخالف با براهين ،اين امر علاوه بر مخالفت با ظواهر قرآن كريمآخرت است كه 

 ةسور( »فلولا تذكرّونولي ولقد علمتم النشأة الاُ« اولاً  آيه شريفه زيرا. عقليه است

 ، استمتفاوت دنيا و دار اوُلي نشأة آخرت با نشأة صريح در آن است كه )62ةواقعه، آي
 ، مادي صورت گيردة دنيوي و رتبةفظ مرتبو اگر عود نفس به عين بدن دنيوي با ح
  .بودخواهد  آخرت نة و دنيا مزرعودرتفاوت بين دار دنيا و آخرت از ميان مي

 آن يا اعاده معدوم ة زيرا لازم؛ستامخالف نيز ثانياً اين عقيده با براهين عقليه 
 بهل وجود پس از رسيدن  و يا تنزّ،است بعينه كه خود از مستحيلات عقليه است

نع است، و متمرتبه كمال و فعليت به مقام قوه و استعداد كه اين نيز امري محال و م
خذ از  كه متّ،ما بيان ملازمه بدين قرار است كه اصولاً بنابر مباني حكمت متعاليها

نصوص قرآن كريم و متون ديني است، حقيقت مرگ عبارت از رجوع نفس به عالم 
ت و استكمال ذاتي ه به فعلي ماده و خروج از قوخود و استكمال و غناء او از عالم

 و بديهي است كه رجوع نفس از عالم تجرد به بدن دنيوي عنصري به معناي ،است
عقليه ت يلاحنزول از مقام فعليت به مقام قوه و استعداد خواهد بود كه اين امر از مست

از اينجا روشن  .تنع استمي و نزولي در دار هستي محال و مئ زيرا سير قهقرا؛است
رب ارجعون لعليّ «: شود سرّ كلام الهي كه در پاسخ كساني كه در قيامت گويندمي

  » عمل صالحاً فيما تركتأ
  )10سوره المؤمنون، آيه( »نهّا كلمة هو قائلهاإكلاّ «: فرمايندمي

 في سبيل الرشاد خود بر ة حكيمانحواشيدر ) ره(مرحوم علامه رفيعي قزويني 
 از . مرحوم آقاعلي مدرس طهراني به اين نكته اشاره فرموده استداثبات المعا

 حواشي ايشان درج نشده است، لذا ما به ة ارزشمند در مجموعةكه اين حاشي آنجايي
كنيم، ايشان در ارتباط با بحث فوق را به عين عبارات ذيلاً نقل مي  آن،مناسبت بحث

خ سن في حاصلةبلوغها الي الكمالات ال بعد ةنّ النفس الناطقإو الحاصل «: فرمايندمي
ذاتها و جوهر حقيقتها، و بعد تحصيلها الكمالات اللائقة بجوهر وجودها لم يتنزل إلي 

نّ النفس انمّا تعلقّت بالبدن لأجل تحصيل الكمالات و إ و ، ارتفعت عنهاةمرتب
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 ةاللائق في سنخ ذاتها و جوهر حقيقتها، و بعد تحصيلها الكمالات لاتاكملاكتساب ال
 حصلت لها الكمالات اللائقة بذاتها و وصلت إلي الغاية التي وبجوهر وجودها 

 ةتتحرك لأجلها و صارت الغاية صورة ذاتها و اتحدت بأصلها و فارقت الآلات البدني
 و هو المراد من الموت و مفارقة النفس عن ،تستغني عن الآلة لتبديل قوتها فعليّة

ل لانهّا لو تنزلتّ إلي ما ارتفعت عنه ام الذي كان لها قبل التحصالبدن، لا تعود الي المق
و تعلقّت بالبدن الدة، لأنّ تعلقّها به كاشف عن احتياجها نيوي لزم أن تكون فعلياتها قو

 و ،ا صارت بالفعلهنّإإلي الآلة لتحصيل الكمالات التي بها تصير بالفعل و قد فرض 
 و ، و تعلّقها ثانياً بالبدن عين صيرورة الفعلية قوة، عنهقها بالبدن ينافي استغنائهاتعلّ

 رب«:  و لذا قال عزّ من قائل في جواب من يقول،عين اقتضاء الشي بطلان ذاته
كناية عن امتناع رجوع » ارجعون لعليّ اعمل صالحاً، كلّا انمّا هو كلمة هو قائلها

 من اًحظّطاً في الوجود و نّ لكلّ شيء قسإالشيء إلي القوة بعد ما صار بالفعل و 
نّ تعلقّ النفس من جهة رجوع النفس الي إالتحصيل لا يتغير عما كان، و الحاصل 

البدن بعد صيرورتها امراً بالفعل محال و لا يمكن الاّ من جهة حركة البدن إلي حيث 
 ابوالحسن الرفيعي ،نهّ دليل علي بطلان التناسخإالروح، فليكن هذا في ذكرك ف

  ).95، ص2تا، ج طهراني، بي ؛  مدرس251، ص 1379آشتياني، ( »يالقزوين

اي بر  دنيوي بعينه، در نظر حكيمان الهي قرينهبدنباري امتناع عقلي عود نفس به 
اند تصرف در ظواهر آيات و روايات مربوط به معاد جسماني شده و لذا برخي گفته

ت، بدين معنا كه اگر در كه مقصود از عينيت بدن محشور با بدن دنيوي، مثليت اس
دنيوي است، از سوي ديگر به » زيد« اين همان :ويندرا مشاهده كنند گ» زيد«قيامت 

 پس آن، ةاست نه به ماداو  هر شيء به صورت تعقيده ايشان ملاك وحدت و عيني
 چرا كه ،صورت و هويت واقعي هر فردي نفس ناطقه او است نه بدن عنصري دنيوي

گردد و از يات دنيوي نيز دچار تغيير و زياده و نقصان ميبدن انسان در طول ح
يابد سالي و سپس به كهنسالي تغييرحالت ميكودكي به جواني و از جواني به ميان

كه » عينيت« زيرا ملاك ؛كندولي در عين حال هويت واحد انساني او تغيير نمي
اگر نفس در  پس .همان نفس ناطقه است در جميع حالات، ثابت و لايتغير است

اين .  اين بدن همان بدن دنيوي است،قالب هر بدن، هر چند بدني مثالي محشور شود
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 صدرالمتألهين شيرازي است كه وي آن را با تمسك به اصول ةمذهب محصل عقيد
ار لاسفا وي در بحث معاد جسماني از كتاب . استفلسفي خود به اثبات رسانده

صه انمّا يكونان بنفسه لا بجرمه، فزيد مثلاً زيد تشخّنّ هوية البدن و إ«: گويد الاربعه
 » وجوده و تشخصه ما دامت النفس باقية فيهستمرّيجل ذلك ده، و لأسجببنفسه لا 

 ربعهأاسفار  وي همچنين در موضع ديگري از )190، ص9، ج1378الدين شيرازي،  صدر(
بعث ابدان من القبور إذا فالاعتقاد بحشر الابدان يوم القيامة هو أن ي« : كندتصريح مي

رأي أحد كلّ واحدٍ واحدٍ منها يقول هذا فلان بعينه، و هذا بهمان بعينه أو هذا بدن 
فلان و هذا بدن بهمان علي ما مرّ تحقيقه و لا يلزم من ذلك أن يكون غير مبدل 

صه المعتبر في الشخص نّ تشخّأ، لا عبرة بخصوصية البدن و ...الوجود و الهوية 
 »...شأ بحسب صفاتها ننّ البدن الاخروي يأ كانت و ةٍية جسميآ ما ر جسميةًالمحشو

  )224-222، ص 9، ج1378الدين شيرازي،  صدر(
 را مورد اشكال قرار داده و صدرالمتألهيناين عقيده ) ره(مرحوم آقاعلي مدرس 

اسقاط بدن دنيوي از درجه اعتبار و قائل شدن به به معناي اين سخن : فرموده است
 همان ت زيرا به عقيده صدرالمتألهين ملاك عيني؛بدن برزخي مثالي در معاد است

د از رج م است هر چند بدن محشور بدني برزخي و مثالي وهصورت و نفس ناطق
 در حالي كه اين مخالف ظواهر شرعيه است، وي در ايراد به اين .ماده دنيويه باشد

 درجة الاعتبار في العود عندنيوي الن لوا البدعزو بعض «: نظريه صدرالمتألهين گويد
 كما هو ظاهر ما يترأي من كلامه قدس سره في التوفيق هيهنا، فإنّ ما يترأي ،و المعاد

 مجردة عن المادة الدنيويه القابلة للاستحالات و ةمن ظاهره إنّ الابدان الأخروي
لات و د الحركات و الاستكماسوانح الحالات و ورود الصور و الكمالات و تجد

د بمثابة العقل الكون و الفساد غير مجردّة عن الصور الامتدادية، فليست هي في التجرّ
، بل انمّا هي مجردة عن المادة فقط بخلاف العقل ةو لا في المقارنة كالصور الدنيوي

خروي كما يترأي من ظاهر كلامه  أيضاً، فالبدن الاُةنهّ مجردّ عن الصور الامتداديإف
 و من بعض كلماته الاخري في ساير المواضع هو بعينه البدن قدس سره هيهنا

ما البدن الدنيوي فيفسد الي عناصره فيصير حكمه حكم العناصر كما كان أالبرزخي، و 
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، 2، ج1378كديور، (  » اصلاًهارقتها عنمفقبل صيرورته بدناً فلا يتعلق النفس به بعد 
  ).93ص

  
  ): ره(مرحوم علامه رفيعي و ) ره(مسلك آيتين علمين آقاعلي مدرس 

  پس از ردةالزكي آقاعلي مدرس طهراني قدس االله نفسه مؤسسمرحوم حكيم 
در مسأله معاد جسماني، نظريه ابتكاري خود را در ) ره(نظريه صدرالمتألهين شيرازي 

نفس پس از مفارقت از بدن و رسيدن به  :گونه مطرح ساخته است اين موضوع اين
ــ يعني بدن عنصري ــ   مادونةال ذاتي از مقام خود به مرتبمقام فعليت و استكم

 در اثر تدبير نفس كليّ همچنان به ،كند، بلكه بدن پس از مفارقت نفسل پيدا نميتنز
 تا خواهد بودسوي آخرت در حركت و تكاپو  حركت استكمالي خود ادامه داده و به

 در معاد، نفس رايج ورتص پس بر خلاف .صلاحيت لحوق به نفس مجرد را پيدا كند
با حركت ذاتي و استكمالي خود به   بلكه بدن،كندبه سوي بدن دنيوي تنزل نمي

  : گويدسبيل الرشاد وي در .كندسوي نفس عروج و صعود پيدا مي
 الدنيوي لكن برجوع البدن الي بالبدنو الحق ما ذكرناه من تعلق النفس ثانياً «

النفس الي الدنيا و إلي حيث البدن، فيكون البدن الآخرة و الي حيث النفس، لا بعود 
  )93همان، ص (» ...واقفاً و النفس متحركة اليه 

است كه ) ع( حديثي از امام صادق ،نظريهبخش حكيم مؤسس در ابداع اين الهام
 مرحوم علامه رفيعي ).261، ص 4، جتفسير صافي( در تفسير صافي نيز نقل شده است

مواضع مختلف از كلمات خود، اين عقيده را اظهار كرده و قزويني قدس سره نيز در 
 كر خود بر سابق الذّةه دانسته است، ايشان در حاشي شرعيةادلّ مطابق با ظواهر ار آن

... «: در مقام دفع شبهه آكل و مأكول گويد) ره( مرحوم سبزوارياسرارالحكمكتاب 
خروي  چه آنكه بدن اُ.ةًهويةً نه مرتبخروي عين همين بدن مادي است بلي بدن اُ

لبطل الفرق بين النشأتين و لم  كمال بدن دنيوي و ألطف از او خواهد بود قطعاً و الّا
 و اين مذكور منافي با .قيكن الدنيا مزرعة للآخرة كما لا يخفي علي المحقّ

  )198ص، 1386رفيعي قزويني، (» وضعي از اوضاع شرعيه و نواميس الهيه نخواهد بود هيچ

، همان معنايي است هويةً لا مرتبةً بدن دنيوي باخروي ايشان از عينيت بدن اُمراد 
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 در خصوص وصول بدن دنيوي پس از استكمالات )ره (كه در كلام حكيم مؤسس
 كه يكي از ه زيرا بنا بر اصل اصيل حركت جوهري؛ذاتيه به نفس مجرد آمده است

لي خود به سوي آخرت، مباني نظريه حكيم مؤسس است، بدن در اثر سير استكما
ي به دهد زيرا حركت نوعي اشتداد در وجود و تحلّتغيير هويت و ماهيت نمي

س بس بعد اللب حكماء حركت لتعبيركمالات وجوديه يكي پس از ديگري است و به 
  : مي فرمايد) ره(؛  چنانچه حاجي سبزواري س بعد الخلعباست نه ل

  يولي فائضةواحدة علي اله    منقرضة  سيالة فصورة
  بون  فيها  ليس  رو لاخر   تصرمّ في كلّ جزء كون

  )301، ص4، ج1298سبزواري،  (
 هر چند ،رو هويت متحرك در جميع مراتب سيرتكاملي خود باقي است  از اين
ه متغير خرويه به مرتبه اُ دنيويةكمال و از مرتب وجودي او از حد نقص به كه مرتبه 

 نيز سبيل الرشاددر عبارت اخير خود در حاشيه بر ) ره( مرحوم علامه رفيعي .است
  : اشاره كرده استمطلببا عبارتي موجز به اين 

 اًمرأنّ تعلق النفس من جهة رجوع النفس الي البدن بعد صيرورتها إو الحاصل «
لفعل محال، و لا يمكن الاّ من جهة حركة البدن إلي حيث الروح، فليكن هذا في با

مقصود ايشان ). پاورقي، 251ص ، 1379آشتياني، ( »...ناسخ تذكرك فانهّ دليل علي بطلان ال
 ابتكاري آقاعلي مدرس است كه ةاز حركت بدن به حيثيت روح، اشاره به همان عقيد

 فارسي خود كه در باب ةدر رسال) ره( رفيعي قزويني مرحوم علامه. سابقاً مذكور شد
  اين عقيده را با تقريري جالب و دلنشين اينگونه تحرير فرموده شدهمعاد نگاشته

  :است
ه  عنصريةگيرد به جسد مثالي برزخي تا زماني كه مادروح بعد از موت تعلق مي«

در تحت تكامل قابل و مستعد بشود براي زندگي ابدي، پس از آنكه خاك عنصري 
طولاني طبيعي به حدي واصل شود كه لياقت ساختمان بدني اخروي را دارا گردد كه 
معاد جسماني ظهور يابد، آن وقت با همان بدن برزخي مثالي تعلق گيرد به بدن 
خاكي، و نبايست اشكال نمود كه لازم آيد در آخرت روح داراي دو بدن باشد؛ زيرا 

نيستند بلكه در طول هم هستند به اين معنا كه بدن كه اين دو بدن در عرض هم 



  1388 بهارجاويدان خرد، دورة جديد، شمارة دوم، 

 

82

برزخي مطابق ملكات و اخلاق روح است و بدن خاكي اخروي مطابق شكل و هيئت 
  .بدن برزخي است

و اين سخن مذهب حق است و مطابق شرع انور و هم مخالف با قواعد عقليه 
 گندم ةولد حب نظير ت، ترابي بدن دنيوي بعينهةنيست و پيدايش بدن اخروي از ماد

چنانكه معلوم است كه دانه گندم مثلاً در زمين فاسد . شوداست كه از بذر توليد مي
دهد ولي از همان ماده فاسد شده در  خود را از دست ميةشود و صورت نوعيمي

  )166،  ص1376رفيعي قزويني، (كند سبز شده و گندم تكون مية زمين، شاخ

عالمانه خود  در شرح )ره (الدين آشتيانيجلالو فيلسوف فقيد مرحوم آقا سيد 
 مرحوم ملاصدرا نيز از مجلس درس حكيم متأله مرحوم علامه زادالمسافر  بر كتاب

 -نمايد كه ايشان در مقام تقرير مسلك آقاعلي حكيم  نقل مي- قدس سره-رفيعي
ن به آخرين مرحله سير بدن با اولين مقام اتصال آ«: فرموده است كه مي-قدس سره

  ).159پاورقي و ، 69ص ، 1379آشتياني، (» نفس و روح مفارق مطابق است
مباني عقلي و نقلي اين نظريه منقحّ و ) ره(باري در كلمات مرحوم علامه رفيعي 

  ولي مبتكر اين مرام يعني مرحوم حكيم مؤسس آقاعلي مدرس طهراني،مبرهن نشده
نقلي اين  به تفصيل از مباني عقلي ود المعا الرشاد في اثبات سبيلدركتاب شريف ) ره(

  :گذاري كرده استسه اصل عقلي پايه وي نظريه خود را بر. است نظريه بحث نموده
ابتدا وي مركبات را به دو نوع حقيقي و اعتباري تقسيم كرده و در :  اصل اول

ه يصير بها واحداً دة حقيقيحول ماله والأ و«: تعريف مركبات حقيقي آورده است
 من جهة تلك الوحدة و إن ة الحقيقيةلنواع المتحصاً مندرجاً تحت واحد من الأقيقيح

مام بعض نض من جهة الهيئة الانضمامية من اةكانت له أيضاً بوجهٍ وحدة اعتباري
عليّة و فتقار إذا كان بين الاجزاء إ و هذا المركب لا يحصل الّا ،الاجزاء الي بعض

مدرس ( »... سارية في الكل ةحسب وحدة حقيقيبودي حاد وجا و اتّ مبحسب كثرةٍ
  ).88تا، ص  طهراني، بي

مركب ) ره(گردد به نظر آقاعلي حكيم گونه كه از عبارات فوق آشكار مي همان
حقيقي بايد داراي دو جزء جوهري باشد كه جزئي قوه و استعداد و جزء ديگر 

 در سلك ةبالقوحصل صورت و مبدأ تحصل و منشأ فعليت و سبب وقوع جزء لامت
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 وي در مركبات حقيقيه صور عناصر ةبه عقيد. يكي از انواع متحصل حقيقي گردد
ماند و همچنين ملاك تحقق مركب حقيقي و شرط اساسي حصول تركيب باقي نمي

ل ع مركب منفعل و بعضي مبدأ ف،حقيقي از اجزاء متغاير، آن است كه برخي از اجزاء
تأثر باشند و اجزاء مركب به وجود واحد موجود ، برخي مؤثر و برخي م)فاعل(

 بنابراين صرف اتحاد خارجي ميان اجزاء بدون اين تأثير و تأثر موجب تحقق ،باشند
باشد والّا بايد مجموع مركب از جوهر و عرض تحت تركيب طبيعي و حقيقي نمي

  .اي از مقولات قرار گيرندمقوله
ركب حقيقي و بيان اين نكته كه پس از تعريف م) ره(حكيم مؤسس : ماصل دو

افتقار و عليت بين اجزاء شرط لازم براي حصول تركيب حقيقي است به ذكر مثال 
پرداخته و تركيب نفس و بدن را از نوع تركيب حقيقي اتحادي دانسته، و در اين 

  :رابطه گويد
  من درجات القوي، وةنسان المركب من النفس و البدن، و نفسه المركبمثاله الإ«

نّ بعض هذه مركب من مادة و صورة متحدتين إ من الجنس و الفصل، فةماهيته المركب
الوجود   في اصلة متحدةفي الوجود و بعضها مركب من درجات نفسانية وجودي

علي وجه النفساني الساري في تلك الدرجات، و بعضها مركب من مفهوم مأخوذ 
و الاعتبار مطابقين ث يكون الأخذ الابهام و مفهوم آخر مأخوذ علي وجه التحصل بحي

  ).88تا، ص  مدرس طهراني، بي(» للواقع

 نفس و بدن، -1: شود حكيم مؤسس سه نوع تركيبگونه كه ملاحظه مي همان
 تركيب ماهيت انسان از جنس -3 و ، تركيب نفس ناطقه از درجات متفاوت قوي-2

ه وي، علاوه بر تحقق  به عقيد.و فصل، را از انواع تركيبات حقيقيه دانسته است
تركيب حقيقي ميان نفس و بدن، ميان نفس و مراتب و قواي آن نيز نوعي تركيب 

اي است كه برخي مراتب آن فوق مرتبه گونه حقيقي برقرار است؛ زيرا مراتب نفس به
هاي نفس و از كه از جهت صعود به صورت صورت ديگر است و هكذا تا جايي 

 در عين حال همه مراتب مختلف نفس با .اد منتهي گرددو الممادةجهت نزول نيز به 
  چنان.اصل حقيقت نفس كه در همه مراتب ساري و جاري است متحّد و يگانه است

و كذلك التركيب بين مراتب النفس و قواها تركيب حقيقي بالذات فانّ «: ه گويدك
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 كون بعضها فوق بعض إلي صورة صورها، و بعضها دون بعض إلي مادة موادها مع
  )89همان، ص  ( »الكلّ متحّدة في الوجود النفساني الساري فيها

توان ه، تمام بدن و اجزاء آن از مراتب نفس بوده و ميبه عقيده اين حكيم متألّ
 آن صور ة عاقله و قاعدةآن قو رأسة را به شكل مخروطي تشبيه كرد كه نقط آن

عالي نسبت به ة  تصوير هر مرتب در اين.باشداعضاء و جوارح همراه با مواد خود مي
خود علت ايجابي و هر مرتبه مادون نسبت به مرتبه مافوق خود عليت  مادون

 من مراتب النفس فهي علي شكل فاذن الكلّ«: چه گويد  چنان.دادي خواهد بودعا
 ةالمخروط نقطة رأسها القوة العاقلة و قاعدتها صور الاعضاء مع موادها، و كلّ مرتب

 سالفة منها بالنسبة إلي ةة ايجابية و كل مرتباتبها بالنسبة إلي مادونها علّ من مرةعالي
مافوقها علي اعدادية فالتركيب بينها تركيب طبيعي بالذات بملاحظه العليّة و الافتقار 

 »...من جهة الايجاب و الاعداد و القوة و الفعل و اتحاد الكل في الوجود النفساني 
  ).90همان، ص(

همين مسانخت ذاتي بين نفس و بدن است كه آثاري از نفس به بدن و لذا از باب 
  .كندبالعكس سرايت مي

 آثار ميان نفس و س متعاكةاين تركيب اتحادي ميان نفس و بدن و رابط ةدر نتيج
  همان؛ چيزي جز بدن نيست، بدنةتوان گفت نزول نفس در مرتبدر حقيقت مي، بدن

 كه ملاحظه است  اين به يزي جز نفس نيست؛ و نفس چةگونه كه صعود بدن در مرتب
آنگاه ). 91همان، ص( »النفس و البدن يتعاكسان ايجاباً و اعداداً انّ«: اندالهي گفته حكماء 

ف رَ راسخه در نفوس ارباب صنايع و حِةوي براي توضيح بيشتر اين مطلب به ملك
حسن وجه أاربابها علي لا تري صدور اعمال الصنايع في أ« : فرمايداشاره كرده و مي

عية لنفوسهم فيها حال صدورها عنهم مؤر و رو اكمل من القوة المحركة من دون تدب 
 عنها علي ذلك الوجه قبل حصول تلك هاالهم بامرٍ آخر و عدم صدورغالتفاتهم و اشت

رها فيه، و ما حصلت تلك الملكات فات نفوسهم بها و تدبتالملكات فيهم مع كمال ال
عمال البدن بالقوة المحركة تحصل ملكة تلك الاعمال أ فب،اظبة تلك الاعمالالاّ بمو

 من تلك الملكة تحصل في القوة المحركة حالة و مبدئية تلك عداداً ثمإفي النفس 
كما هو ةالاعمال ايجاباً، و ليست تلك المبدئية الاّ اثرأ مناسباً تلك الملكة مناسبة ذاتي 
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ثره بالذات، فهو بعينه تلك الملكة بوجه الصعود و هي قضية كل اثرٍ بالذات مع مؤ
  .)91همان، ص ( »بعينها ذلك الاثر بوجه النزول

شود اتحاد و مناسبت ذاتي ميان نفس گونه كه از عبارات فوق ملاحظه مي همان
اي است كه اهل حرف و صنايع كه در كار خود مهارت تامه داشته و گونه و بدن به

ترين هنرها را بدون يفرظ ترين اعمال وباشند دقيق نفس ميداراي ملكه راسخه در
و حتي ،دهنده به بهترين وجه و نيكوترين صورت انجام ميهيچ گونه تأمل و روي 

 ولي جاي هيچ ،ممكن است در حين انجام عمل به امر ديگري نيز اشتغال يابند
يجاد نشده بلكه طور دفعي ا هراسخه براي اين اشخاص بة ترديدي نيست كه اين ملك

اي در نفوس آنها تامه بر اعمال و انجام مكرر آن تدريجاً چنين ملكه بر اثر مواظبت
  .ايجاد شده است

حكيم مؤسس رابطه ميان اعمال بدني و ملكه نفساني را چيزي جز رابطه 
داند، بدين معنا كه تكرار اعمال بدني متعاكس ايجابي و اعدادي ميان نفس و بدن نمي

طور ايجابي  ه نفساني نيز بة حصول ملكات نفساني است و ملكةاعدادي وسيل طور هب
  : توان گفتعبارت ديگر مي و به. سبب انجام اعمال بدني است

انجام اعمال بدني از علل اعدادي حصول ملكه است و حصول ملكه نفساني 
ل  محركه است كه خود مبدأ اعمال و صدور افعاةعلت ايجابي تحقق حالتي در قو

 و سنخيت تتوان گفت كه اعمال بدني با ملكه نفساني مناسببنابراين مي. خواهد شد
 ةبه مراتب بالاتر صعود نمايد چيزي جز ملكاعمال بدني كه اگر   بطوريدارد،ذاتي 

تر نزول كند،  پايين نفساني به مراتبُِةگونه كه اگر ملك راسخه در نفس نيست، همان
  :گيرد كهيست، سپس ايشان از اين مطلب نتيجه ميبدني خارجي ن چيزي جز اعمال

 و ملكاتها ة و ودايع من جهاتها الذاتياًفت فيها آثارفاذا فارقت النفس البدن تخلّ« 
ب علي تدبيرها الذاتي للبدن و ايجابها له بضرب من الجوهرية، و هذا الاستخلاف يترتّ

ذن البدن بعد إ ف، تكويني فيها قصد و شعور، بل انّما هو امر طبيعيسليو التبعية 
وسها، و كذا نف ممتاز في الواقع عن سائر الابدان المفارقة عنها همفارقة نفسه عن

 شاهدته ة مكاشفةيذا شاهدته نفس قوإلاف، بحيث خستعناصرها بهذا الا عن  عناصره
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همان، ( »... نفس كذا و كذا هنهّ بدن فارقت عنألاف و يحكم بخستعلي صفة هذا الا
  )91ص

 هر گاه نفس ناطقه از بدن خود مفارقت نموده، آثار و ودايعي را كه از :عنيي
گذارد كه اين  مييجا  صفات ذاتي و ملكات نفساني خود ناشي شده بر بدن بهةناحي

 ملكات نفساني در بدن است، اين استخلاف را ة خليف،آثار و ودايع در حقيقت
 تدبير ذاتي نفس نسبت به بدن و امري توان بقاء اثر نفس نيز ناميد كه خود نتيجه مي

رو است كه پس از مفارقت نفس از بدن، هر بدني به  از اين. طبيعي و تكويني است
 در واقع و نفس الامر ممتاز و مجزا خواهد ،وسيله اين آثار و ودايع از ساير ابدان

و اشفه شهود و مك مقامات داراي  و  اي كه اگر فردي كه صاحب نفس قوي گونه  به،بود
تواند بگويد كه اين بدن داراي مي،  باطني است آن را مشاهده كندبصيرتصاحب 

  .اي با فلان خصوصيات و صفات و ملكات بوده استنفس ناطقه
 ذاتيه ميان نفس و بدن مانع تمناسب) ره(س طهراني  مرحوم آقاعلي مدرةبه عقيد

طور كلي زائل گردد،  هاز آن است كه به عروض موت ارتباط ميان نفوس و ابدان ب
سبب عروض موت و صعود نفس به به ت اعدادي ابدان بر نفوس آري تأثير و علي

ت ايجادي نفس نسبت به بدن باقي است و شود ولي تأثير و عليد منقطع ميعالم تجرّ
تر باشد، بدن و آثار و هر اندازه كه نفس و عليت ايجادي آن نسبت به بدن قوي

در حاشيه . تر و ماندگارتر خواهد بودز پس از موت محفوظايع نفس در آن نيدو
  :فرمايدمينيز  سبيل الرشاد

ما من حيث النزول لا أ بسبب الموت، اًوالنفس انقطعت علاقته من البدن صعود«
 فقيه و اصولي و فيلسوف متأله مرحوم شيخ ).92ص همان،(» تنقطع لأجل ايجابها

 »اثبات المعاد الجسماني«ا عنوان  خود بةدر رسال) كمپاني(محمدحسين اصفهاني 
  :همين معنا را با عبارتي گوياتر چنين بيان كرده است

قطت المادة البدنية عن الجهة العلية الاعدادية، لكن ما تسقط سالمفارقة  بعد و« 
النفس بواسطة الارتباط و المناسبة الذاتية مع البدن و استخلاف الآثار و الودائع عن 

نهّ كلمّا قوي مقام النفس و عليته قوي إمر  بحفظ البدن و ترابه، غاية الأيةلّجهة الع
. )278، ص1415استادي، ( »...بين علي حسب درجاتهم بدان المقرّأالبدن و لذا لا تفسد 
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در تأييد مبناي خود مبني بر بقاء عليت ايجادي نفس ) ره(مرحوم آقاعلي مدرس 
اي را كه خود از نزديك ان مقربين، قضيهبدأفساد   بدن پس از موت و عدمنسبت به

كه قبر شيخ اجلّ محمد بن علي  هنگامي: فرمايدكند و ميشاهد آن بوده است نقل مي
سبب سيل شديد و سرايت آب به معروف به شيخ صدوق در ري ) ره(بن بابويه قمي 

ي داخل سرداب و مدفن شيخ صدوق تعااتفاق جم به داخل قبر، خراب شده بود، به
از رحلت او تازه و تام الاعضاء و بدون هيچ طولاني دم و بدن او را پس از ساليان ش

اي است كه به خواب فرو ده كردم، گويي كه انسان زندههنقص و يا پوسيدگي مشا
  :رفته است، وي گويد

اما المقرّبون فلا يبلي اجسادهم، كما شاهدت ذلك في جسد الصدوق محمد بن «
رض ري في سرداب، دخلت أ رضي االله عنهما المدفون في علي بن بابويه القمي

دته هالسرداب بعد مضي سنوات قريبة من عشرة من ظهور جسده الطيب الطاهر فشا
  )98ص همان،( »كانسان حي تام الاعضا بلانقص و فساد و بلاء، نام مستلقياً

نفس پس از مفارقت از بدن به كمال ذاتي و غايت وجودي خود : ماصل سو
اي كه مربي او بوده و با ذات نفس و ملكات آن نيز سنخيت و ده و با نفس كليرسي

سوي ه  بدن نيز همانند ساير امور كه همواره ب.گرددمناسبت ذاتي دارد متصل مي
 و محركّ . در حركت است،اندسوي آخرته  خود در حركت و تكاپو بةغايات ذاتي

نفس كليه است كه مدبر نفس سوي آخرت همان ه بدن در اين حركت استكمالي ب
جزئي آن بدن بوده، به اين ترتيب نفس كلي از مجراي نفس جزئي در يك نظام كليّ 

نفس جزئي پس از مفارقت از بدن . سوي آخرت خواهد بوده محرك غائي بدن ب
كه قبل از مفارقت از بدن  تنها جهت فاعلي نفس كلي از حيث قبض است در حالي

  :فرمايدحيث بسط بود، چنانچه ميجهت فاعلي نفس كلي از 
 مربيه لها مناسبة لذاتها و ةثم النفس بعد المفارقة عن البدن يتصل بنفس كلّي« 

 الاستكمالية كسائر المتحركات ةملكاتها و البدن ايضأ سائر إلي الآخرة بحركته الذاتي
ة لنفسه الجزئية لاّ تلك النفس الكلية المربيإ، و ليس محركّه ةالسائرة إلي غاياتها الذاتي

حسب النظام الكليّ لا النظام الجزئي كما بيضاً لكن أمن مجري تلك النفس الجزئية 
هو قبل مفارقتها عنه، فانّ النفس الجزئية تكون بعد المفارقة جهة فاعلية للنفس الكليّة 
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 از  پس).91همان، ص( ».التي لها قبضاً كما انهّا قبل المفارقة كانت جهة فاعلية لها بسطاً
 پس از ت بدن و صعود به عالم آخرت و حصول وحدةحصول استكمالات ذاتي

كثرت، و حصول جمع بعد از فرق، و تبديل دنيا به آخرت، و به علت سنخيت و 
مناسبت ذاتي ميان فاعل بالذات و مفعول بالذات بدن عروج يافته و متكامل با نفس 

 .از اتحاد نفس و بدن در دنيا استتر مراتب قويه كند و اين اتحاد باتحاد پيدا مي
چرا كه همين است؛ » كل شيء يرجع الي اصله«: اندحكماء كه فرمودهمعناي سخن 

نفس از جهت ايجابي اصل بدن است و بدن از جهت اعدادي اصل نفس است و اصل 
 لذا حقيقت معاد جسماني، .هر دو نيز نفس كليه است كه متناسب با هر دو است

 ه دار آخرت و اتحاد بانفس است نه نزول نفس به بدن دنيوي، صعود بدن مادي ب
و تمام السرّ في «:  استآوردهدر اين زمينه چنين ) ره(مرحوم آقاعلي مدرس 

ذا انقلب فرق إذلك كلهّ لزوم المناسبة التامة بين الفاعل بالذات و مفعوله بالذات، ف
لتي هي دار أ -لي الآخرة إدنياه لي الوحدة و إ إلي الجمع و كثرته ةالبدن بحركة الذاتي

 اتحد مع النفس المناسبة له ذاتاً و جهاتاً -تحقق الكثرة بصورة الوحدة مع كونها كثرة 
في مقام تلك النفس الكلية المناسبة لهما اتحاداً اتم من الاتحاد التي كان بينهما في 

:  هذا معني قولهمو. الدنيا التي هي دار تصور الوحدة بصورة الكثرة مع كونها وحدة
، و النفس اصل البدن بوجه و البدن اصلها بوجه و اصل »كلّ شيء يرجع إلي اصله«

 التي تناسبهما فافهم حقيقته المعاد الجسماني و حقيقته ةكلّ واحدٍ منها النفس الكلي
حمد االله ولي أو يقال و ألي ما قيل إعلي تلك الحال، و لا تنظر إلي من قال و لا 

  )92همان، ص( ».فضالالفضل و الا

وضوح  صراحت بيان نشده و شايد به به) ره( مهمي كه در كلام آقاعلي مدرس ةنكت
آن است كه بدون شك صعود نفس به ، آن در نزد ارباب معرفت، واگذار شده است

 دنيويه و ماديه است، ة مرتبةعالم آخرت مستلزم الغاء مقامات و مراتب و آثار لازم
 دار كثرت و دنيا ةعالم وحدت رفض آثاري است كه لازمه  سير ب توجه وةزيرا لازم

لحاظ هويت و   بدن دنيوي بهوولي اين امر منافاتي با عينيت بدن اخروي . است
سوي صورت انساني در حركت ذاتيه   نطفه به،كه در عالم طبيعت ماهيت ندارد، چنان

زم منويه و دمويه و  ولي لوا،است و پس از تكامل با نفس انساني متحد خواهد شد
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يابد و  پس بدني كه با نفس انساني اتحاد مي.سازدجسميه و حيوانيت را رها مي
تر كه جامع تمام تر و كاملشكل لطيف گردد، همان نطفه است ولي بهموجود مي

ه مراتب قبلي را واجد باشدكمالات مراتب قبلي است بدون اينكه آثار و لوازم خاص.  
و آية االله ) ره(ين آية االله علامه ميرزا ابوالحسن رفيعي قدس مرحوم آيتين علم

در كلمات خود بدين ) كمپاني(فقيه و حكيم الهي آية االله شيخ محمدحسين اصفهاني 
فلا بأس بفقد بعض مقامات البدن «: فرمايداند، مرحوم كمپاني ميدقيقه تنبه داده

لي عالم الجمع و الوحدة كما كان كذلك إاللازمة للدنيوية و المادية فانهّ لازم التوجه 
قبل عالم الطبيعة في مرحلة الوجود بوجود العقل الكلي او النفس الكلية، و نظيرة 

 الوجود مع الصورة الانسانية مع ةتوجه النطفة المنوية الي الصورة الانسانية فانهّا متحد
غاة و انّما الموجود أنّ لوازم المنوية و الدموية و الجسمية و الحيوانية و غيرها مل

رقائقها بوجهٍ الطف لا حقائقها، بل البدن المتحرك نحو النفس اولي في هذه المرحله 
  ).279، ص1415استادي، ( » من النطفة في تلك المرحلة فتدبر جيدأ

بلي بدن اخروي عين همين بدن مادي «: فرمايدنيز مي) ره(مرحوم علامه رفيعي 
 ه بدن اخروي كمال بدن دنيوي و ألطف از او خواهد بوداست هويةً نه مرتبةً چه آنك

  ).206، ص1386رفيعي قزويني، (» ...قطعاً 

يوم تبدلّ الارض غير الارض و « ةتوان به آية شريفدر تأييد اين نكته مي
 نيز استشهاد نمود، چرا كه از مجموع روايات وارده )48آيه ابراهيم، سوره(» ...السموات 

شود كه در آخرت زمين همان زمين دنيوي است شريف استفاده ميدر تفسير اين آيه 
 و وجوداً و لكن نظام جاري در آن غير از نظام دنيوي است، و به عبارت ديگر هويةً

آثار و احكام و لوازم دنيوي در آن نيست و بلكه آثار و احكام ديگري كه متناسب 
تفسير در ) ره( طباطبائي با عالم آخرت است بر آن حاكم است چنانچه مرحوم علامه

و اختلاف الروايات في تفسير التبديل لا يخلو عن دلالةٍ علي انهّا «: فرمايد ميالميزان
امثال مضروبة للتقريب، و المسلمّ من معني التبدل أنّ حقيقة الأرض و السماء و ما 

  .)93، ص12طباطبايي، ج( »...فيهما يومئذٍ غير النظام الجاري فيهما في الدنيا 
پس از اقامه برهان عقلي بر نظريه  ابتكاري ) ره(باري مرحوم آقاعلي مدرس 

ترين  كند، كه مهمخود در باب معاد جسماني، به برخي از روايات نيز استشهاد مي
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كه در احتجاج طبرسي نقل شده و ) ع(مستند روايي وي، حديثي است از امام صادق 
تمام فقرات اين حديث ) ره(ي مدرس در تفسير صافي نيز آمده است، مرحوم آقاعل

را مستند نقلي نظريه خويش قرار داده است، ما در اين مقاله  را شرح كرده و آن
، )ع(منظور رعايت اختصار و به جهت حسن ختام و تبركّ به حديث امام صادق  به
اشاره ) ره(ترين فقره استشهادي مرحوم آقاعلي مدرس  را ذيلاً نقل كرده و به مهم آن
سبيل الرشاد في ده و خوانندگان محترم را جهت شرح تفصيلي حديث به كتاب  كر

  .دهيم ارجاع مياثبات المعاد
انّ الروح مقيمة في مكانها، روح المحسن في ضياء و فسحة « ): ع(و عن الصادق 

و روح المسييء في ضيق و ظلمة، و البدن يصير تراباً كما منه خلق و ما تقذف به 
م من اجوافها مما اكلته و مزّقته، كلّ ذلك في التراب محفوظ عند من لا السباع و الهوا

شياء او وزنها، انّ تراب يعزب عن علمه مثقال ذرةٍ في ظلمات الارض و يعلم عدد الأ
الارش مطر النشور، ن البعث مطرذا كان حيإالروحانيين بمنزلة الذهب في التراب ف

ير تراب البشر كمصير الذهب من التراب رض ثم تمخض مخض السقاء فيصفتربوا الأ
ذا مخض، فيجمع تراب كل قالبٍ إلي قالب ينتقل إذا غسل بالماء و الزبد من اللبن إ
ذن االله القادر إلي حيث الروح، فتعود الصور بإذن المصور كهيأتها، و تلج الروح فيها، إب

  ).261ص، 4، ج1402كاشاني،  فيض(» فاذا قد استوي لا ينكر من نفسه شيئاً

 استشهاد نموده »إنّ الروح مقيمة في مكانها«: به فقره ) ره(مرحوم آقاعلي مدرس 
اين فقره دلالت دارد كه بدن به تبع : را تأييدي بر نظريه خود قرار داده و فرموده و آن

شود و تنزل نفس از مقام شامخ خود جهت تعلق به بدن باطل است نفس محشور مي
م تجرد و فعليت و قبول تعلق تدبيري چيزي جز تبديل چرا كه تنزل نفس از مقا

نيست، پس بدن به مقام نفس ) عدم(فعليت به قوه و انقلاب وجود به نقيض خود 
إلي آخر كلامه، و العلم عند االله، و لا يعلم كند، نه نفس به بدن نزول نمايد، صعود مي

ن عند ربنا، و آخر دعوانا أن الغيب الاّ هو، و الراسخون في العلم يقولون آمناّ به كلّ م
  . الحمدالله رب العالمين
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